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ســید احمدالحســن، فرزنــد ســید اســماعیل، فرزند ســید صالح، 
فرزنــد ســید حســین، فرزنــد ســید ســلمان، فرزنــد امــام محمــد  
بــن الحسن العســکری; اســت. ایشــان وصــی و فرســتادۀ امــام 
ــرای هدایــت و زمینه ســازی ظهــور مقــدس  مهــدی; اســت و ب
ــیعیان و  ــرای ش ــود، ب ــی موع ــان یمان ــت. هم ــده اس ــوث ش مبع
ــه  ــنت ک ــل س ــزد اه ــان ن ــده در آخرالزم ــدی متولدش ــان مه هم
رســول اللهa بشــارت تولــد ایشــان را داده انــد و نیــز فرســتاده ای 
از ســوی حضــرت عیســی; و حضــرت ایلیــا; بــرای مســیحیان 
و یهودیــان اســت. ایشــان دعــوت الهــی خویــش را به دســتور 
پــدر بزرگــوارش امــام مهــدی;، در ســال 1999 در نجــف اشــرف، 
پایتخــت دولــت عــدل الهــی آغــاز نمودنــد و از آنجــا دعــوت 
امــام مهــدی همچــون دعــوت رســول الله بــه همــۀ جهان انتشــار 
ــش،  ــت خوی ــات حقانی ــرای اثب ــن; ب ــید احمدالحس ــت. س یاف
ــن  ــد: ای ــاج می کنن ــی احتج ــای اله ــت حجت ه ــون معرف ــه قان ب

ــود: ــکیل می ش ــل تش ــه اص ــون از س قان

1. نــص الهــی؛ یعنــی وصیــت شــب وفــات رســول اللهa  را مطرح 
ــر  ــدی اول در آن ذک ــوان مه ــد به عن ــارک احم ــام مب ــد و ن کرده ان

شــده اســت.
ــه داده  ــردم ارائ ــۀ م ــت هم ــرای هدای ــه ب ــی ک ــم و حکمت 2. عل
و بــا آن، همــۀ علمــای ادیــان و بــزرگان الحــاد را بــه تحــدی 

فراخوانده انــد.
3. پرچم البیعة لله )دعوت به حاکمیت خدا(

ایشــان یکــی از اوصیــای رســول خــداa اســت کــه در وصیــت آن 
حضــرت در زمــان وفاتــش بــه وی تصریــح شــده اســت:

ــدرش  ــر  از پ ــام باق ــدرش ام ــد  از پ ــن محم ــر ب ــدالله جعف از اباعب
صاحــب پینه هــا زین العابدیــن از پــدرش حســین زکــی شــهید از 
ــه  ــن، صحیف ــود: »...ای ابا الحس ــه فرم ــن; ک ــدرش امیرالمؤمنی پ
ــود  ــا فرم ــش را ام ــداa وصیت ــر خ ــن؛ و پیامب ــر ک ــی حاض و دوات
تــا بــه اینجــا رســید کــه فرمــود: ای علــی، پــس از مــن دوازده 
امــام خواهنــد بــود و پــس از آن هــا دوازده مهــدی. ای علــی، تــو 
نخســتین دوازده امــام هســتی ... و ایشــان دوازده امام انــد و 
ــش  ــان وفات ــر زم ــس اگ ــود... پ ــد ب ــدی خواه ــپس دوازده مه س
رســید، آن را ]خافــت[ بــه فرزنــدش، نخســتین مهدیین تســلیم 
ــه  ــدرم ک ــام پ ــن و ن ــام م ــد ن ــی مانن ــام دارد، نام ــه ن ــه س ــد ک کن
ــنِ  ــت و او اولی ــدی اس ــوم مه ــام س ــت، و ن ــد اس ــدالله و احم عب

اســت.« ایمان آورنــدگان 

غیبت طوسی، ص150، ترجمۀ فارسی: ص300

سید احمدالحسن کیست؟
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 چکیده
اگــر نگاهــی بــه تاریــخ بیندازیــم می بینیــم همیشــه پیــروان راه 

حــق انــدک و پیــروان باطــل زیــاد بوده انــد.
خدای متعال می فرماید:

)... اکثرهم لا یعقلون ...( )عنکبوت، ۶3(
زیــرا در مســیر حــق، آزار و اذیــت جســمی و زنــدان و تبعیــد 
ــا دروغ هــا و  ــت هســت؛ ب و کشته شــدند شــخصیت و هوی
بهتان هایــی کــه دشــمنان بی شــمار حقیقــت و عدالــت وارد 

می کننــد!
ــد،  ــی خــود نمی بینن ــوکِ بین ــر از ن کســانی کــه اصطلاحــاً فرات
ــن راحتــی  ــد ای ــد، هرچن ــا می رون ــال زینــت و راحتــی دنی دنب
بــه قیمــت همراهــی بــا ظلــم و طاغــوت و باطــل باشــد؛ 
ــح  ــه باقیات الصالحــات را ترجی ــم هســتند ک ــرادی ه ــا اف ام
می دهنــد، هرچنــد بــه قیمت از بین رفتن جســم و شــخصیت 

ــان باشــد! و زندگــی مــادی آن
خداوند متعال می فرماید:

الحَِاتُ  نْيَــا وَالْبَاقِيَــاتُ الصَّ )الْمَــالُ وَالْبَنـُـونَ زِينَــةُ الْحَيَــاةِ الدُّ
خَيْــرٌ عِنــدَ رَبِّــكَ ثَوَابــاً وَخَيْــرٌ أمََــاً(

)مــال و فرزنــدان، آرایــش و زیــور زندگــی دنیــا هســتند، ولــی 
اعمــال شایســته پایــدار نــزد پــروردگارت از جهت پــاداش بهتر 
و از لحــاظ امیدداشــتن بــه آن هــا نیکوتر اســت(. )کهــف، 46(

علت آفرینش انسان چیست؟
شیخ ناظم عقیلی می فرمایند:

ــام هســتی را  ــس و تم ــد ســبحان و متعال، جــن و ان »خداون
بــرای عبــادت خــود آفرید؛ عبادتی قلبی و شــناخت و معرفت 
حقیقــی خــودش، نــه بــرای عبــادت ظاهــری کــه نــه منفعتــی 
ــد؛  ــی را از او دور می گردان ــه زیان ــد و ن عایــد صاحبــش می کن
بــرای رســیدن بــه شــناخت حقیقــی خداونــد ســبحان و متعال، 
از وجــود راه هایــی کــه مــا را بــه ایــن غــرض نائــل کنــد گریــزی 

:Sسید احمد الحسن
هر بار امتحان تکرار می شود و هر بار شکست می خورید و بین دو سخن در نوسان:

 )یوسف را بکشید... و او را در عمق چاه افکنید.
.)Sروشنگری هایی از دعوت های فرستادگان، ج ۳، روشنگری از آغاز سورۀ یوسف(  

 sSروشنگری از  قیام امام حسین 
 و علل شکست منتظران
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نیســت؛ زیــرا خداونــد متعــال منــزه از آن اســت کــه بــا تمامــی 
مخلوقاتــش به طــور مســتقیم و بی واســطه ســخن بگویــد.« 

)شکســت منتظــران، ص9(
ــی نمی شــود.  ــن از حجــت خــدا خال ــه زمی ــم ک ــد بدانی و بای

ــد: ــادق Gمی فرماین ــام ص ــه ام ــی ک ــد روایت همانن
 »لــولا الحجــه لســاخت الارض باهلهــا« )کمال الدیــن و تمــام 

النعمــه، ص۳9۳(
ــه  ــتند ک ــد و هس ــرادی بودن ــری اف ــر عص ــفانه در ه و متأس
در مقابــل حجت هــای الهــی می ایســتند و خواســتار قتــل 
آن هــا می شــوند و افــرادی هــم هســتند کــه در ســکوت خــود 

ــد. ــن نیافتن ــن از ای ــا راهــی بهتری ــد و گوی می مانن
آمدنت بهر چه بود؟

:Gامام احمدالحسن
»آدمــی بایــد ایــن را در نظــر داشــته باشــد کــه بــرای وارد شــدن 
در امتحــان بــه ایــن عالــم مــادی جســمانی آمــده، نــه بــرای 
اینکــه در آن بمانــد یــا  جاودانــه شــود؛ بلکــه همانــا عاقبــت 
کل ایــن عالــم مــادی جســمانی، در جهــت زوال و نابــودی در 

حرکــت اســت.« )جهــاد درب بهشــت اســت، ص۵6(

به راستی به متون زیارت عاشورا دقت کرده ای؟
چــرا بــه برخــی افــراد درود فرســتاده می شــود و برخــی لعــن 

می شــوند؟ 
ــه همــگان ثابــت کــرد  حســینGدرقیام خــود چه چیــزی را ب
کــه بــا وجــود شکســت مــادی در صحرای کربلا، ســالیان ســال 

در آســمان و زمیــن بــر او درود فرســتاده می شــود.
روشنگری از حقیقت حسین G وقیامش

ــد  حســین Gهمانند دیگــر حجت هــای خــدا از طــرف خداون
متعــال تنصیــب شــده بودنــد و طبــق وصیــت شــب وفــات 
ــد حضــرت  ــام ســوم شــیعیان و فرزن رسول الله\ایشــان ام
علــیG و فاطمهEهســتند و اطاعــت در هــر زمانی از حجت 

خــدا بــر هرکســی واجــب اســت.
ایشــان بــرای حــق بــه پــا شــدند و ســیرۀ رســول الله \را زنــده 
ــر  ــرای نش ــه ب ــاختند ک ــن س ــت را روش ــن حقیق ــد و ای کردن
حاکمیت الله برخاســتند و ذره ای بر این دنیا نظری نداشــتند.

G حقــا کــه حجــت بــر حــق ایــن زمــان ســید احمدالحســن
ــد: ــد و می فرماین ــل دریافتن ــور کام ــوع را به ط ــن موض ای

»بســیاری از پیامبــران خــدا و فرســتادگانش بــه ایــن مهــم 
قیــام کردنــد و کتاب هــای آســمانی و تاریخــی ایــن موضــوع 
ــه آن وجــود  ــه ای کــه هیــچ شــک و تردیدی نســبت ب را به گون
نــدارد، بیــان کرده انــد. یوشــع بــن نــون G، داوودG، ســلیمان 
ــران  G، حضــرت محمــد\و امــام علیGکــه همگــی پیامب
ــد و فرســتادگانش هســتند و عملکردشــان حجــت و  خداون
دلیلــی ثابت شــده اســت، بــرای نشــر توحیــد و برافراشــتن 
کلمــۀ لاالــه الا الله به صــورت تهاجمــی، پیــکار نموده انــد. 
آن هــا بــه فرمــان خداونــد ســبحان و متعال بــه نبرد برخاســتند 
و هیــچ راهــی بــرای انــکار ایــن عمــل و توصیــف آن بــه جهل، 
تخلــف، تعصــب قومــی، طایفه گرایــی یــا مذهب گرایــی و 
تحــت لــوای فرهنــگ، تمــدن و آزادی، وجــود نــدارد.« )جهــاد 

ــا ۳4( درب بهشــت ص۳۱ ت

حســینGبه همــگان ثابــت کرد در قیــام و جهادش خواســتار 
برپایــی دولــت حــق اســت؛ وگرنه بر هر منصفی روشــن اســت 
کــه اگــر ایشــان به دنبــال دنیــا و متــاع دنیــوی بودنــد چگونــه 
راضــی شــدند خانــوادۀ خــود را در صحــرای کربــلا همــراه خــود 

بیاورنــد و آن هــا را در برابــر نیــزه و شمشــیر قــرار دهنــد.
دکتــر عــلاء ســالم در صفحــۀ فیس بــوک خــود ســخنی زیبــا و 

قابل تأمــل بیــان کردنــد:
»در کارزاری کــه نتایــج آن از پیــش مشــخص و مــردن در آن 
حتمــی بــود، حســینG جگرگوشــه اش را از میــدان دفــاع از 
حــق پنهــان نمی کنــد یــا او را بــه ســرزمین دیگری نمی فرســتد 
ــد؛  ــا از کشته شــدن در امــان بمان ــا در آنجــا خــوش باشــد ی ت
بلکــه به عنــوان اولیــن قربانــی از هاشــمیان در دفــاع از دیــن 

ــد... .« آگوســت 202۱ م  ــم می کن ــی او را تقدی اله

حال سؤالی در ذهنمان نقش می بندد...
با این همه دلایل روشــن از حقیقت وجودی حســینGو ســیره 

و روش ایشــان، چرا مردم در زمان ایشــان شکســت خوردند؟

 سیداحمدالحسن;:
با تأسّف همواره در سرانجام کار، بسیاری از این منتظرین شکست می خورند و کوتاهی می ورزند.

)متشابهات، ج ۱، س 20( 

https://www.facebook.com/100007784022882/posts/2960449924224446/


هفته نامه زمان ظهور5

علل شکست منتظران
شیخ ناظم عقیلی می فرمایند:

ــا  ــی ب ــردم در رویاروی ــت م ــناخت وضعی ــم، ش ــب مه »مطل
فرســتادگان و پیامبــران و دانســتن دلیــل تکذیــب مــردم 
نســبت بــه پیامبــران و انبیاســت؛ و اینکــه چــرا همــواره 
بیشــتر مــردم تکذیب کننــده هســتند. پاســخ در ایــن ســخن 

حق تعالــی آمــده اســت:
ــوي   ــا لا تَهْ ــولٌ بمِ ــمْ رَسُ ــا جاءَهُ ــلاً کلَُّم ــمْ رسُُ ــلْنا إِلَيْهِ )وَ أَرْسَ

ــده، 70( ــونَ( )مائ ــاً يَقْتُلُ ــوا وَ فَريق بُ ــاً کَذَّ ــهُمْ فَريق أَنْفُسُ
)و به سويشــان پيامبرانــى روانــه كرديــم. هــر بــار پيامبــرى 
چيــزى برخــلاف دل خواهشــان برايشــان آورد، گروهــى را 

مى كشــتند(.  را  و گروهــى  مى كردنــد  تكذيــب 
هــوای نفْــس، همــان شــجرۀ خبیثــه ای اســت کــه شــاخه های 
بی شــمارش در قلب هــای اهــل شــک و شــبهه ریشــه دوانــده 
و آنــان نیــز بــه چریــدن و خــوردن از شــکوفه های آن  ـ که چون 
ــد؛ پــس شکم هایشــان از  ســرهای شــیاطین اســت ـ پرداختن
ــه جــز  ــه آنجــا رســیدند ک ــر شــد و ب ــا پ ــات و تاریکی ه ظُلُم
نفْــس و خواهش هــای آن و هر  آنچــه نفعــی برایشــان داشــته 

باشــد چیــزی را نمی بیننــد... .
ایــن ســنت خداونــد اســت و در ســنت خــدا تبدیلــی نخواهــی 
یافــت. آن هنــگام کــه امــت از صــراط مســتقیم خداونــد 
روی گــردان می شــود و احــکام الهــی را بــه کنــاری می نهــد و بــه 
حــبّ نفــس و مقــام و پیــروان فــراوان متمایــل می شــود... .«

و ایشان در ادامه می فرمایند:
باید بدانیم که شکست در انتظار بر دو نوع است:

•شکست در پذیرش و شناخت فرستادۀ الهی یا امام.
ــس از  ــام پ ــا ام ــا آن فرســتاده ی •و شکســت در همراهــی ب

اســتقبال و شــناخت وی.
)کتاب شکست منتظران، مقدمه(

و جالــب اینجاســت کــه مــردم کوفه منتظر حســینGبودند و 
J از او خواســتار رهایــی  از چنــگال یزیدیــان شــدند؛ امــا امــام
چیــزی ندیدنــد جــز ســپاهیان باطــل کــه در ظلمت خــود غرق 
بودنــد و گویــا مقــام و منصــب و دنیــا آنــان را کــور کــرده بــود 
و بــه گمــان خــود کــه در ایــن دنیــا جاودانــه هســتند، حقیقــت 

خــود را فرامــوش کــرده بــودن

در نتیجه:
بایــد بدانیــم در هــر عصــری مــردم در دو گــروه قــرار می گیرنــد 

و کســی از ایــن دو گــروه مســتثنی نیســت.
ــال  ــا جــان و م ــرای حجــت خــدا می شــوند و ب گروهــی پذی
خــود امــام خــود را یــاری می دهنــد، و گروهــی بــا اینکــه 
خواســتار آمــدن حجــت خدا هســتند، در مســیرهای متفاوت 
دچــار شکســت می شــوند؛ زیــرا یــاری حجــت خــدا ملــزم بــه 
ــا و هــوای نفســانی  ــی از دنی ــق ایشــان و جدای شــناخت دقی
اســت و انســان های قلیلــی می تواننــد بــا نفــس خــود مبــارزه 

کننــد و بــه ملکــوت و حقیقــت خــود دســت پیــدا کننــد.
:Gچه زیبا فرمودند سید احمدالحسن

»بــه تلخــیِ حــق روی بیاوریــد؛ بــه ایــن خاطــر کــه در داروی 
تلــخ، شــفای بیمــاری ســخت اســت. بــه حقــی روی بیاورید 

کــه دوســتی برایتــان باقــی نمی گــذارد.« )خطبــۀ حــج(

سیداحمدالحسن;:
رسول خداxرا قوم، خاندان، طایفه، همشهریانش و علمای یهود و نصارا تکذیب کردند

 و بزرگان و رؤسای قوم به وی ایمان نیاوردند.
 )گوساله، ج ۱، مبحث استبدال )جایگزینی(
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سلام گلای احمدی. حالتون چطوره؟
 

امیــدوارم کــه حالتــون خــوب باشــه... 
امــروز اومــدم تــا براتــون یــه قصــه بگــم 
 ... Gقصــۀ شــهر کربــلا و امــام حســین...

آماده این؟
  ،Gنوجوونــای عزیــز، در زمــان امام حســین
ــود  ــه اســم یزیــد حاکــم ب پادشــاه بــدی ب

کــه خیلــی آدم ســتمگری بــود.
یزیــد به جــای اینکــه بــه مــردم کمــک کنــه، 
امــوال مــردم رو بــه زور ازشــون مــی گرفــت 
و هرکــس مخالــف حرفــش رفتــار می کــرد 
ــی  ــا دســتگیر و زندان ــا می کشــت ی ــو ی اون

می کــرد.

یزیــد کارهایــی می کــرد کــه خــدا اصــلًا 
دوســت نداشــت و مثــل پــدرش معاویــه 
کــه امــام علــیG و امــام حســنG و 
ــام  ــم ام ــرد،  اون ــت می ک ــیعیان رو اذی ش
حســین Gو یارانشــون رو اذیــت می کــرد 
ــم  ــاه و حاک ــد پادش ــن بای ــت: م و می گف
باشــم و همــه بایــد بــه حــرف مــن گــوش 
بــدن؛ در حالــی  کــه خدای مهربــون بهترین 
Gبنــدگان اون زمــان، یعنــی امــام حســین

رو بــرای حاکم بــودن انتخــاب کــرده بــود. 
ــردم هســت  ــه م ــه دلســوز هم ــی ک امام
و می دونــه چــی براشــون خوبــه و چــی 

براشــون بــد.
 مــردم هــم بایــد بــا امام حســین Gبیعت 

قــول  بهــش  اینکــه  یعنــی  می کــردن؛ 
ــه حرفــش  ــه هرچــی گفــت ب مــی دادن ک

ــن.  ــت کن ــدن و ازش اطاع ــوش ب گ
عزیــزای مــن... یزیــد از اینکــه خــدا امــام 
حســینG رو امــام و حاکــم مــردم قــرار 
بــود، خیلــی حســادت می کــرد و  داده 
می خواســت خــودش بــه زور حاکم باشــه 
 Gــا امــام حســین و مــی ترســید مــردم ب
بیعــت کنــن؛ بــرای همیــن یزیــد بــه حاکم 
مدینــه دســتور داد کــه یــا بــه زور از امــام 

بیعــت بگیــره یــا اونــو بکشــه. 
حاکــم مدینــه هم بــه امام حســینGخبر 
داد کــه بــه کاخ مــن بیــا تــا بــا هــم حــرف 
ــه حضــرت  ــام حســینGهم ب ــم. ام بزنی

سیداحمدالحسن;:
آیا با محمدx با این سخنان برخورد نکردند: دیوانه، جن زده، جادوگر، پیشگو، دروغ گو، نادان و 

چیزهای دیگر. چطور استدلال می شود که حق با فرستادگان نیست؟!
)روشنگری هایی از دعوت های فرستادگان، جلد 2، روشنگری پیش از وقوع عذاب(

                                    ) مدافعان کوچک )رده سنی ۵ تا ۱۵ سال(     

           می دونی یزید چه جور آدمی بود؟
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عبــاسGو بعضــی اطرافیانــش گفــت کــه 
اینهــا میخــوان از مــن، بــرای یزیــد بیعــت 
بگیــرن. بعــد بــا هــم مشــورت کــردن کــه 

چــی کار کنــن!
نــوگلای احمــدی، مــی دونیــن بعــدش 

چــی شــد و چــه اتفاقــی افتــاد؟
الآن بهتون می گم.

مــردای  بــه  امــام حسینGباشــجاعت 
ــه کاخ  ــواده اش گفــت کــه می خــوام ب خان
ــه اونجــا  ــی ممکن ــرم؛ ول ــه ب حاکــم مدین
بخــوان منــو بکشــن. شــما هــم همه تــون 

ــا شمشــیر همــراه مــن بیاییــد ... ب
آخــه بچه هــای گلــم مــردای خانــوادۀ امــام 
شمشــیرزن های  حسینGهمه شــون 
عرب هــا  همــۀ  و  بــودن  ماهــری 
می دونســتن کــه اون هــا چقــدر شــجاع و 

نتــرس هســتن.
امــام حسینGبهشــون گفت شــما بیرون 
کاخ آمــاده باشــید، اگــر دیدیــد ســر و صدا 
کــردم بدونیــد می خــوان منــو بکشــن. 
شــما هــم بــه دشــمن حملــه کنیــد و اونــا 
رو بکشــید؛ وگرنــه هیــچ حرکتــی نکنیــد.

 بعــد امــام رفــت پیــش حاکــم مدینــه و 
کلــی باهــم حــرف زدن و در آخــر بــه حاکم 
مدینــه گفــت: مــن هرگــز زیــر بــار زور 

نمیــرم و بــا یزیــد بیعــت نمــی کنــم.
 اونــا هــم چــون فهمیــده بــودن امــام بــا 
بــرادرا و بقیــه مــردای بنی هاشــم اومــده،از 
ــا امــام نداشــتن و گذاشــتن  تــرس کاری ب

امــام بــره .
وقتــی امــام بیــرون اومــد، بــه خانــواده اش 
گفــت یزیــد دســت از ســر مــن بر نمــی داره 
و می خــواد منــو بکشــه. مــا هــم بایــد از 
ایــن شــهر بریــم. بعــد امــام و خانــواده اش 
خونــه و زندگی شــون رو رهــا کــردن و 
حاضــر شــدن کلــی ســختی تحمــل کنــن و

به شهر دیگه ای برن؛ چون اوناماموریت

خلاصه بچه های عزیزم، 
امــام حســینG تــوی مکــه بــود کــه مــردم 
کوفــه، نامــه هــای زیــادی بــرای امــام 

نوشــتن ...
دســت  از  دیگــه  کوفــه  شــهر  مــردم 
ــت  ــد اذی ــای زشــت یزی ــی و کاره زورگوی

بــودن. شــده 
ــارۀ حضــرت  ــی نمی تونســتن درب ــا حت اون
علــیG یــا کارهــای خوبــش حــرف بزنــن؛ 
چــون حــرف زدن دربــارۀ حضــرت علــی

G جــرم بــود و هرکــس ایــن کارو می کــرد 
یزیــد دســتگیرش می کــرد. یزیــد حتــی 
مثــل بابــاش معاویــه بــه مــردم می گفــت 
 G ــی ــه امــام عل ــد ب بعــد از هــر نمــاز بای

توهیــن کنــن و اونــو نفریــن کنــن. 
ــرای  ــرای همیــن هــزاران نفــر از مــردم ب ب
امــام حســینG نامــه نوشــتن که به شــهر 
کوفــه بیــا و حاکــم و اماممــون بــاش 
ــر  ــد ســتمگر و کاف ــا رو از دســت یزی و م
نجــات بــده، و مــا همــه بــه حرفــت گــوش 

می دیــم و یاریــت می کنیــم...

 مهم تــری داشــتن و بایــد جونشــون رو 
ــم  ــن تصمی ــرای همی ــردن. ب حفــظ می ک

گرفتــن بــه مکــه بــرن.
بچه هــای قشــنگم، امــام حســینG وقتی 
ــزرگ  ــای ب ــوی جمع ه ــد، ت ــه اوم ــه مک ب

مســلمونا رفــت و بهشــون گفــت:
مــن حســینم؛ همــون نــوۀ پیامبــر کــه 
ــرد و  ــوازش می ک ــو ن ــر همیشــه اون پیامب
می بوســید و می گفــت: حســین از منــه و 

ــم از حســین. من
ای مــردم، مــن همونــم کــه پیامبــر تــوی 
ــی Gو  ــام عل ــد از ام ــه بع ــش گفت وصیت

ــینGامامه؛ ــنG، حس ــام حس ام
ــد  ــه یزی ــین ک ــی نش ــردم راض ــس ای م پ
زورگــو حاکــم و امــام شــما باشــه و مــن 
رو یــاری کنیــد تــا شــما رو از دســت یزیــد 
ســتمگر نجــات بــدم... ولــی  اونــا بــه امــام 
کمــک نکــردن؛ مثــل الان کــه بابــا احمــد 
بــه مــردم و بــزرگا و علمــا خــودش رو 
معرفــی کــرده و گفتــه کــه فرســتادۀ امــام 
مهدیــه، ولــی اونــا تنهــاش گذاشــتن و 

ــردن. ــاری و کمکــش نک ی

سیداحمدالحسن;:
تکذیب رسالت های الهی، مقوله ای است که فرزندان آدم به آن دچار بوده اند.

)روشنگری هایی از دعوت های فرستادگان، جلد 2، روشنگری از سخنان فرستادگان با عذاب شدگان(
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ســوال۳: چــه بســا خواننــده نیمــۀ دیگــر لیــوان را ببینــد، چنان کــه 
ــی اگــر الفــاظ قــرآن معجــزه نیســتند پــس  ــه می شــود، یعن گفت

معجــزۀ قــرآن کجاســت؟
ــان کــردم  ــن کلام بی جــواب: مــن در کتاب هــا ]ی خــودم[ و در ای
کــه قطعــاً قــرآن تأثیــرات نفســانی و روحانــی دارد، و بــرای همیــن 
ایشــان را بــه ســاحر توصیــف می کردنــد؛ چــون افــرادی کــه قــرآن 
می خواندنــد و افــرادی کــه آن را می شــنیدند خــواب یــا شــبیه آن 

ــد. ــد و ســپس ایمــان می آوردن را می دیدن

ــان در ایــن عالــم صحبــت  ســوال4: اگــر بخواهیــم از برتریــن زب
کنیــم آیــا ]واقعــاً[ بــرای عربــی )کــه زبــان قــرآن اســت( برتــری یــا 

ــر ســایر زبان هــا نیســت؟ تمایــزی ب
 چــون زبــان یک چیــز )موجــود( اســت، چنان کــه بعضــی این طــور 
ــر آن  ــی و غی ــان عرب ــن زب ــداً بی ــه اکی ــد؛ در نتیج ــف می کنن توصی
مقایســه صــورت خواهــد گرفــت و برتــری بیــن زبان هــا بــه وجــود 
ــه  ــف شــده ک ــن این طــور برایشــان تعری ــد؛ متخصصی خواهــد آم
زبان هــا در صفــات و ویژگی هــا و کم وزیــادی ریشــۀ لغــات و رســاندن 
معنــا بــا کوتاه تریــن و بلندتریــن عبــارات تفــاوت دارنــد، و معــروف 
اســت کــه زبــان عربــی در کثــرت ریشــه ها و کلمــات و اشــتقاقات در 

مرتبــۀ اول قــرار دارد.
جــواب:»و معــروف اســت زبــان عربــی در کثــرت ریشــه ها و کلمات 
ــت؟ و  ــروف اس ــا مع ــرار دارد« کج ــه اول ق ــتقاقات در مرتب و اش
ــه  ــق و قابل اعتمــادی وجــود دارد ک کجــا مطالعــات علمــی دقی
همــۀ زبان هــای دنیــا را مقایســه کــرده و بــه نتیجــۀ مذکــور رســیده 
باشــد؟ فقــط یادگیــری زبــان چینــی و زبــان عربــی در مقایســه بــا 

ــا ســخت تر اســت. ــر زبان ه دیگ
ــادی در  ــات زی ــت. کلم ــق اس ــه ای غیردقی ــاً گفت ــن صرف ــه، ای بل
زبــان انگلیســی هســت کــه نیــاز دارد بیــش از یــک کلمــه در عربــی 
ــن درســت اســت  ــا ای ــا را بدهــد؛ آی ــا همــان معن ــم ت قــرار بدهی
کــه انگلیســی ها هــم ایــن کلمــات را بیاورنــد و بگوینــد انگلیســی 
ــن تصادفــی ]و بی نظمــی[  ــه ای ــن موضــوع ب ــر اســت! ای کامل ت
ــن  ــی کامل تری ــان عرب ــد زب ــد بگوی ــی می خواه ــر کس ــت. اگ نیس

ــد و مطالعــات قابل اعتمــادی  ـاز دانشــگاه های  اســت بفرماین
اصیــل در سراســر جهــان بــه مــا بدهنــد کــه ایــن را گفتــه باشــد؛ 
امــا اگــر فــرد عربــی بــرای اثبــات اینکــه عربــی کامل تریــن اســت 
بنویســد و نوشــتۀ خــود را دلیــل بــر ایــن موضــوع بدانــد، ایــن 

روشــی علمــی نیســت و هیــچ ارزشــی نــدارد.

ســوال۵: آیــا به طــور کلــی خداونــد ســبحان، کمــال را در ایــن 
دنیــای مــادی حســاب نمی کنــد؟

جواب:کمــال مــادی هیــچ اشــکالی نــدارد؛ ولــی دلیــل قطعــی 
بــرای اینکــه زبــان عربــی کامل تریــن ]زبــان[ بین همــۀ زبان های 
کــرۀ زمیــن اســت کجاســت؟ و قواعــد مقایســۀ کمــال زبــان در 
چیســت؟ و بــرای چــه؟ بــا توجــه بــه اینکــه الآن زبــان عربــی 
قطعــاً کامل تریــن نیســت؛ چــون فاقــد خیلــی از کلمــات علمــی 
و... اســت کــه از بیــش از هــزار ســال پیــش بــه وجــود آمده انــد.

ســوال6: ممکــن اســت گفتــه شــود: در ایــن زمینــه خیلــی از 
بــزرگان شــیعه و ســنی قائــل به معجــزۀ بلاغت قرآن هســتند، 
بلکــه مشــهور بیــن مســلمانان همیــن اســت؛ ایــن چطــور بــه 

وجــود آمــده؟
ــه نســبت اقــوال علمــا ]بایــد بگویــم[ اختلاف نظــر  جــواب: ب
وجــود دارد. از همــان ابتــدا بعضــی قائــل بــه معجــزۀ بلاغــت 
]قــرآن[ بودنــد و بعضــی دیگــر گفته انــد: ]معجــزه اش[ در 
خبــر دادن از آینــده و... اســت، و اقوالشــان به خودیِ خــود 
هیــچ ارزش علمــی نــدارد. ارزش علمــی در دلیلــی اســت کــه 
آورده می شــود و آن هــا فاقــد دلیل انــد؛ یعنــی ایــن موضــوع 
در بهتریــن حالــت خــود صرفــاً احتمالاتــی بــرای خــود قائلیــن 
بــه آن اســت، چــه رســد بــرای دیگــران کــه می خواهنــد بــا ایــن 
احتمــالات آن هــا را قانــع کننــد. و حقیقتاً بیشــتر مــردم از جمله 
علمــا در ایــن زمان هــای اخیــر فقــط ]از علمــای ســابق[ تقلیــد 
ــد علمــی موضوعــی  ــا نق ــق علمــی ی ــچ تحقی ــد، و هی کرده ان
صــورت نگرفتــه تــا بــه نتیجــه علمــی و حقیقتــی برســند کــه بــا 

آن بــه اطمینــان دســت پیــدا کننــد.

سیداحمدالحسن;:
هیچ قومی، از فرستادۀ خودشان با آغوش باز استقبال نکرد؛ بلکه همیشه با ریشخند و 
مسخره کردن و استهزا و در نهایت نیز با کشتن و تبعید کردن، از او استقبال می کردند. 

)روشنگری هایی از دعوت های فرستادگان، جلد 2، روشنگری از سخنان فرستادگان با عذاب شدگان(

   پاسخ های سید احمد الحسنG در موضوع قرآن   
دوم( )قســمت 
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کنــد عهــد )وصیــت( و پرچــم )٢( و ســلاح 
هیچ گونــه  جــای   ،xخــدا پیامبــر  )علــم( 
شــبهه و اشــکال برایتــان باقــی نمی گــذارد... . 
بــر حــذر باشــید از کســانی کــه خــود را بــه دروغ 
بــه آل محمــد نســبت می دهنــد کــه همانــا 
بــرای آل محمــد و علــیG پرچمــی )یــک 
پرچــم( اســت و بــرای دیگــران پرچم هــا؛ پــس 
در جــای خــودت ثابــت بــاش و از هیچ کســی 
تبعیــت نکــن تــا مــردی از فرزنــدان  ابــداً 
حســین Gرا ببینــی کــه بــا او عهــد رســول خدا 
x)وصیــت( و پرچــم او و ســلاح او باشــد.«

تفسیر العیاشی: ج ١ ص 64
بحارالأنوار: ج ۵٢ ص٢٢٢
إلزام الناصب: ج ٢ ص٩6

بــا نــگاه بــه تاریــخ غیبــت، می بینیــم تنهــا 
علائــم  و  نشــانه ها  ایــن  بــا  شــخصی کــه 
آمــده، ســید احمدالحســنG اســت. کســی 
کــه بــا وصیــت رســول خــداx و علــم او 
آمــده و تنهــا او بــه معنــای واقعــی دعــوت بــه 

حاکمیــت خــدا می کنــد!
ــه، حــق  و جــدای از سیاســت های فریب کاران
 Gــدی ــام مه ــرای ام ــت را ب ــت و حکوم ولای

می خواهــد.
نوشــتن  Gبــا  یمانــی  احمدالحســن  ســید 
حاکمیــت  نــه  خــدا،  »حاکمیــت  کتــاب 
دموکراســی  نقــد  بــه  زیبایــی  بــه  مــردم« 
به صــورت  هــم  آن  مردمــی(،  )انتخابــات 
علمــی می پــردازد. ایشــان اشــکالات بســیاری 
بــر شــیوۀ تعییــن حاکــم بــا انتخابــات وارد 

ــام حســینGو  ــه ام ــه ب ــی ک ــن ظلم بزرگ تری
اصحابش شــده اســت این اســت که شــیعیان 
هــزار ســال بــر واقعــۀ کربــلا می گرینــد، دریــغ 

از اینکــه بــه هــدف قیــام بیندیشــند!
بــرای مظلومیــت شــخصی  مگــر می شــود 
گریســت امــا مخالــف هــدف او عمــل کــرد؟!
ایــن واقعــۀ عظیــم هــدف عظیم تــری دارد 
کــه باعــث می شــود امــام حســینG حتــی 
ــد ــی کن ــز قربان ــود را نی ــش ماهۀ خ ــوزاد ش ن

سید احمدالحسن یمانیG می فرماید:
تفکــر  الهــی  دیــن  قطع و یقیــن،  به طــور 
دیگــری غیــر از فکــر دموکراســی دارد؛ دیــن 
ــه چیــزی جــز برگزیــدن از ســوی خــدا  الهــی ب

اعتقــاد نــدارد:
»انــی جاعــل فــی الارض خلیفــه« )مــن در 
زمیــن جانشــینی می گمــارم( کــه ایــن منتخــب 
و برگزیــده، مهدیGاســت. دیــن الهــی در 
زمــان مــا بــرای مــا مســلمانان بــه قانونــی جــز 
قانــون الهــی یعنــی قــرآن اقــرار نمی کنــد و 
بــرای یهودیــان، ایــن منتخــب و قانــون، ایلیــا
ــرای مســیحیان، عیســیGو  ــورات، و ب Gو ت
ــه  انجیــل اســت. حــال کــه وضعیــت این گون
ــودی  ــا یه ــس مســلمان، مســیحی ی اســت پ
چطــور می توانــد ادعــا کنــد کــه بــه خــدا ایمــان 
ــل در  ــه ممث ــت او  ـک ــه حاکمی ــز ب دارد و نی
ــا  امــام مهــدیGو قــرآن، عیســی و انجیــل ی
ایلیــا و تــورات اســت ـ اقــرار دارد؛ در عیــن 
حــال بــه حاکمیــت مــردم و دموکراســی  ـکــه 
اســاس و بنیــان دیــن الهــی و حاکمیــت خــدا 

در زمینــش را نقــض می کنــدـ معترف اســت؟!
ــات را  ــه دموکراســی و انتخاب ــن کســی ک بنابرای
می پذیــرد دیگــر هیــچ ارتباطــی بــا دیــن الهــی 
نخواهــد داشــت و بــه تمــام ادیــان و حاکمیت 

خــدا در زمینــش کافــر خواهــد بــود. )١(
ســقیفه  شــورای  از  ولایــت  مقــام  غصــب 
آغــاز شــد؛ آنجــا کــه تصــور کردنــد می تواننــد 
به جــای خداونــد تصمیــم بگیرنــد و حاکــم 

ــد! ــن کنن ــات تعیی ــا انتخاب ــلمین را ب مس
طبــق وصیــت رســول خــدا xکــه از جانــب 
 G ــی ــود، عل ــلاغ آن ب ــه اب ــور ب ــد مأم خداون
پــاک و مطهــر او اوصيــا و حاکــم  و اولاد 
برگزیــدۀ خداونــد بودنــد؛ امــا ابلیــس )لــع( و 
 ،xســربازانش بعــد از رحلــت پیامبــر خــدا

بزرگ تریــن اصــل دیــن را تغییــر دادنــد.
حقیقــت  ایــن  تــا  کــرد  حســینGقیام 
برگزیــدۀ  او  کنــد.  زنــده  را  فراموش شــده 
ــردم! ــدۀ م ــع( برگزی ــد )ل ــود و یزی ــد ب خداون
ــا قربانی کــردن خــود و  ــی Gب ــن عل حســین ب
اهل بیتــش دوبــاره پرچــم حاکمیــت خداونــد 
او  از  را برافراشــت؛ همــان  طــور کــه قبــل 
مــادرش فاطمــه زهــراKو بــرادرش حســن بــن 
علــیG بــرای ایــن هــدف بــه شــهادت رســیده 

بودنــد.
ایــن هــدف والا، خود یکی از راه های شــناخت 
حجــت خداســت؛ زیــرا فقــط آنــان بــه معنــای 

واقعــی پرچــم دار حاکمیت خداوند هســتند.
امام باقرGفرمود: 

»هــر چیــزی برای شــما ایجاد اشــکال یا شــبهه 

سیداحمدالحسن;:
حال ما وارد عرصۀ رویارویی نوح با قومش می شویم. آنان قومی هستند که

 او را نکوهش و مسخره اش می کنند.
 )روشنگری هایی از دعوت های فرستادگان، جلد 2، روشنگری از سخنان فرستادگان با عذاب شدگان(

بزرگترین ظلم در حق امام حسینGچیست؟                                 
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می کند.

اشــکالاتی در دموکراســی وجــود دارد کــه 
می توانــد حتــی بــه انقــراض بشــر ختــم 
ــلاح های  ــود س ــز باوج ــون نی ــود! هم اکن ش
کشــتارجمعی و بمب هــای اتــم و هیدروژنی 
توســط تعــداد زیــادی از کشــورها، کــرۀ زمیــن 
بــه دینامیتــی شــباهت دارد کــه کوچک ترین 
جرقــه، آن را منفجــر خواهــد کــرد؛ و هــر 
شــخصی کــه ایــن کتــاب را به طــور منطقــی 
و بــه دور از تعصــب مطالعــه کنــد متوجــه 
خواهــد شــد کــه جهــان بــه حاکمــی از جانب 
خداوند نیاز دارد تا اراده و خواســت خداوند 

مهربــان را بــر زمیــن پیــاده کنــد.
وقتــی می گوییــم قیــام قائــم Gزمانی اســت 
کــه ظلــم همــۀ زمیــن و دریــا را دربر می گیــرد 

یعنی همیــن ظلم؛
از غصــب حاکمیــت  بالاتــر  آیــا ظلمــی 
خداونــد وجــود دارد کــه اکنــون تمــام زمیــن 

را فراگرفتــه باشــد؟!
ســید احمدالحســن Gدر بیانیۀ دجــال اکبر 
بــه ایــن موضــوع می پردازنــد و مقصــود 
ــوره روم  ــه 4١ س ــر و آی ــال اکب ــات دج روای
)٣( را همــان دموکراســی آمریکایی می دانند 

کــه در مقابــل حاکمیــت خداســت.
 یمانی موعود ســید احمدالحســن Gدربارۀ 
کســانی کــه بــدون توجــه و عمــل بــه هــدف 
امــام حســین Gبــه عــزاداری می پردازنــد 

می فرمایــد:
ایــن وضعیتــی اســت دردآور  »به راســتی 
کــه امــروز فقهــای گمراهــی، موفــق بــه 
ــا  دورکــردن بیــداری و هوشــیاری از مــردم ت
آن درجــه ای شــده اند کــه مــردم را این چنیــن 
می بینیــم کــه تبدیــل بــه مقلدانــی نــادان و 
گمــراه شــده اند کــه پرچــم حاکمیــت مــردم 
را بــه دوش می کشــند و ســپس بــه زیــارت 
حســین Gمی رونــد؛ همــان حســینی کــه در 
ــردم و  ــت م ــاختن حاکمی ــتای باطل س راس

برپاداشــتن حاکمیت خداوند ســربرُیده شد.
آیــا انســان می توانــد تــا بــه ایــن حــد در 
تناقــض گرفتــار شــود کــه پرچــم مقتــول را بر 
زمیــن بینــدازد و زیــر پاهــای خــود لگدمــال 
کنــد و پرچــم قاتــل را بــر دوش بگیــرد، 
ســپس ایــن پرچــم را بــا خــود ببــرد و بــر قبــر 
مقتــول بایســتد و بــر وی رحمــت بفرســتد و 

قاتــل را لعنــت کنــد؟ 
حــال اگــر بخواهیــم چنیــن انســانی را در 
دســته ای جــای دهیــم او را در زمــرۀ چــه 

کســانی قــرار خواهیــم داد؟
ــه  ــم گفــت او همــراه قاتــل علی ــا خواهی آی
ــه  ــل را ب ــه پرچــم قات ــول اســت، چراک مقت
ــول را خــوار و  ــرد و پرچــم مقت دوش می گی
زبــون می ســازد؟ یــا می گوییــم او بــا مقتــول 
و علیــه قاتــل اســت، زیــرا بر مقتــول رحمت 
می فرســتد و قاتــل را لعنــت می کنــد؟« )4(

 
ــود حجــت خــدا  ــت خــدا در نب ــا حاکمی آی

می شــود؟  محقــق 
اینکــه حکومــت فقــط مختــص حجــت 
خداســت مســئله ای اســت کــه به هیچ وجــه 
قابل انــکار نیســت و کســانی کــه حتــی بــا 
معیارهــای ابتدایــی اســلام آشــنا باشــند 
بــه ایــن موضــوع اعتــراف می کننــد؛ امــا 
در دوران غیبــت چــه اتفاقــی افتــاده تــا 
مســلمانان هــدف قیــام امــام حســین Gو 
دلیــل شــهادت حضــرت فاطمــه زهــرا Gو 
اولادش را فرامــوش کننــد و بــرای حاکمیــت 

ــد؟! ــن تعییــن کنن خــدا جایگزی
بســیاری از مســلمانان، غیبــت حجــت زمان 
Gرا بهانــه ای بــرای برپایــی انتخابــات جهــت 

تعییــن حاکــم قــرار داده انــد!
ــت  ــه عل ــن ب ــدون توجــه و پرداخت آن هــا ب
غیبــت، ســعی دارنــد عمــل خــود را عقلانــی 
جلــوه دهنــد؛ هرچنــد می داننــد انتخــاب 
اثبــات  بــا دموکراســی هیچ گونــه  حاکــم 

ــا آن  ــن نه تنه ــدارد و ثقلی ــی ن ــی و قرآن روای
را تأییــد نمی کنــد، بلکــه دقیقــاً مخالــف آن 

اســت... .
ــات، علــت وجــود دوران  طبــق قــرآن و روای
ــی کــه حجــت خــدا در غیبــت  فتــرت )دوران
ــردم آن  ــت م ــدم لیاق ــا ســکوت باشــد( ع ی
زمــان اســت؛)۵( یعنــی علــت غیبــت حجت 
خــدا عــدم وجــود امنیــت جانــی و نیــز عــدم 
وجــود افــرادی اســت کــه بتواننــد او را یــاری 
کننــد؛ وگرنــه چــه علتــی دارد خداونــد رحیــم 
و حکیــم قومــی را از وجــود امــام هدایتگــر 

محــروم کنــد؟!
نتیجه:

انتخابــات در دوران  نمی تــوان در مســئلۀ 
غیبــت، تقصیــر را بــر )نعــوذ بــالله( خداونــد 
گذاشــت؛ مــردم در دوران غیبــت مقصــر 
هســتند کــه به جــای اصــلاح خــود و کســب 
لیاقــت حضــور امــام، بــرای او جایگزیــن 

تعییــن کرده انــد؛ 
ــت  ــن، حاکمی ــاس ثقلی ــر اس ــی ب ــور کل به ط
خــدا در هيــچ زمانــی حتــی در دوران غیبــت 

جایگزینــی نــداد.
 

منابع :
١. کتاب حاکمیت خدا، نه حاکمیت مردم

٢. امــام صــادق Gفرمــود: »پرچــم مهــدیG، البیعــة لله عزوجــل 
)حاکمیــت از آن خداونــد( اســت.«

کمال الدین، ج ٢، ص 6۵4
امــام صــادق Gفرمــود: »به درســتی کــه بــرای مــا اهل بیــت پرچمــی 
اســت، کــه هرکــس از آن جلــو بزنــد، بیعت شــکنی کــرده اســت، و هرکس 
از آن عقــب بمانــد، نابــود می شــود، و هرکــس همــراه آن باشــد بــه مــا 
مُلحــق شــده اســت؛ بــر روی آن مکتــوب اســت: البیعــة لله )حاکمیــت 

از آن خداونــد اســت(.«
مائتان وخمسون علامة، ص ١۵

٣. )به ســبب آنچــه دســت های مــردم فراهــم آورده، فســاد در خشــكى 
و دریــا نمایــان شــده اســت...( روم، 4۱

4. بخشی از خطبۀ محرم
ــد  ــته باش ــت نداش ــه دوس ــد هنگامی ک ــر Gفرمود:»خداون ــام باق ۵. ام
ــا  ــن آن ه ــا را از بی ــی باشــیم، م ــت همســایه و مجــاور قوم ــا اهل بی م

می ســتاند.« علل الشــرائع، ج ١، ص ٢44

:Gسید احمدالحسن
نوح با این قوم وارونه شده چه کند؟ کسانی که پاسخی برای سخنان مبارک و حکمتش ندارند، جز 

اینکه استهزا و مسخره کنند، ریشخند زنند و سپس به کشتن تهدیدش نمایند
. )روشنگری هایی از دعوت های فرستادگان، جلد 2، روشنگری از سخنان فرستادگان با عذاب شدگان(
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:Jسید احمد الحسن
کلمات نوح برای آنان سودی نداشت؛ گویی مردگانی هستند که سخن او خطاب به 

خودشان را نمی شنوند. 
)روشنگری هایی از دعوت های فرستادگان، جلد 2، روشنگری از سخنان فرستادگان با عذاب شدگان(

یمانی و رسالات آسمانی
قسمت اول

متون مقدس ادیان الهی محل آمدن یمانی را به ما نشان می دهد
و  اســت  عمیــق  بســیار  آســمانی  پیوندرســالات 
منجــی  دربــارۀ  الهــی  ادیــان  دینــی  متــون  وقتــی 
شــاهدیم. را  بســیاری  پیوســتگی  می خوانیــم  را 

و  ندبــه  دعــای  از  بخشــی  ســراغ  بــه  هفتــه  ایــن  در 
دعــا  ایــن  در  کــه  می رویــم  شــخصیتی  کــردن  پیــدا 
می خوانیــم: ندبــه  دعــای  در  اســت؛  شــده  یــاد  آن  از 

»أيــن صاحــب يــوم الفتــح وناشــر رايــة الهــدى، أيــن مؤلــف 
شــمل الصــلاح والرضــا، أيــن الطالــب بذحــول الأنبيــاء 
وأبنــاء الأنبيــاء، أيــن الطالــب بــدم المقتــول بكربــلاء.« 
»کجاســت صاحــب روز فتــح و نشــردهندۀ پرچــم هدایــت؟ 
کجاســت گردآورنــدۀ پراکندگــی صــلاح و رضــا؟ کجاســت 
کجاســت  پیامبــران؟  فرزنــدان  و  پیامبــران  خون خــواه 
خون خــواه کشــتۀ کربــلا؟« )المــزار الكبيــر، صفحــۀ ۵۸0(

در متنــی کــه تقدیــم شــد بــه اعمال این شــخص اشــاره شــده 
ــوردار  ــی برخ ــت بالای ــوع از آن از اهمی ــه دو موض ــت ک اس
اســت: اول، نشــردهندۀ پرچــم هدایــت؛ دوم، خون خــواه 
اســت؟ چه کســی  وصــف  این هــا  امــا  کربــلا؛  کشــتۀ 

ناشر پرچم هدایت
طبــق کتــب شــیعی، پرچــم هدایتــی کــه نشــر می شــود، 
و  اســت   Gحســین نســل  از  او  و  اســت  یمانــی  پرچــم 
الکافــی:  ص6۵؛  ج ۱؛  العياشــي؛  )تفســير  Gاســت  قائــم 
ج۸ ص29۵؛ غيبــة النعمانــي ص 264، بحارالانــوار ج۵2 
او  و   )۳4۳ ص  المضیئــه،  الانــوار  منتخــب  ص2۳2؛ 
همانــی اســت کــه در اشــعیا ۵: 26 ذکــرش آمــده اســت.

 خون خواه کشتۀ کربا
ــن  ــم و ای ــاب مقــدس بروی ــه ســراغ کت ــم ب حــالا می خواهی
قضیــه را بیابیــم کــه منتقم خون حســین Gچه کســی اســت:

در اشــعیا فصــل 6۳، آیــات ۱و4 می خوانیــم: )ایــن کیســت 

کــه از ادوم بــا لبــاس ســرخ از بصــره می آیــد؟ یعنــی اینکــه 
بــه لبــاس جلیــل خــود ملبّــس اســت و در کثــرت قــوّت 
خویــش می خرامــد؟ مــن کــه بــه عدالــت تکلّــم می کنــم 
ــام  ــوم انتق ــه ی ــرا ک ــرای نجــات، زور آور هســتم. ]...[  زی و ب
بــود(. رســیده  فدیه شــدگانم  ســال  و  بــود  مــن  دل  در 
امــا چــرا روز انتقــام در دل اوســت؟ علــت را می توانیــم 
انتقــام  روز  روز  آن  )زیــرا کــه  بیابیــم:   ۱0  :46 ارمیــا  در 
خــود  دشــمنان  از  اســت کــه  صبایــوت  یهــوه  خداونــد 
ــرده، ســیر می شــود  ــس شمشــیر هــلاک ک ــرد. پ ــام بگی انتق
و از خــون ایشــان مســت می گــردد؛ زیــرا خداونــد یهــوه 
صبایــوت در زمیــن شــمال نــزد نهــر فــرات ذبحــی دارد(.
یــا  لشــکرها(  )پــروردگار  صبایــوت  یهــوه  بــرای  بنابرایــن 
همــان نجات دهنــده ای کــه از »بصــره« واقــع در جنــوب 
کشــور عــراق می آیــد، در زمیــن شــمال، نــزد رود فــرات 
)رود فــرات در عــراق اســت( قربانــی ای وجــود دارد و آن 
ــد؛  ــهید ش ــرات ش ــزد رود ف ــه ن ــت ک ــین Gاس ــی حس قربان
پــس یمانــی یــا ناشــر پرچــم هدایــت از بصــره می آیــد و 
اوســت کــه منتقــم خــون حســین Gاســت و امــام صــادق
G نیــز بــه ایــن قضیــه اشــاره کــرده اســت کــه صاحــب پرچــم 
هدایــت از بصــره می آیــد، آنــگاه کــه اشــاره فرمــود کــه 
ــه  ــا اینک ــرازد ت پرچــم در بصــره اســت و کســی آن را نمی اف
ــا به عبــارت دیگــر یمانــی ـ قیــام کنــد. )ر.ک. الغیبــة  ــم  ـی قائ
ــة  ــات الهــداة، ج ۳، ص ۵4۵؛ حلي ــی، ص ۳20؛ إثب النعمان
الأبــرار، ج 2، ص 6۳۳؛ بحــار الأنــوار، ج ۵2، ص ۳67(.

در پایان
ــات  ــب اثب ــن مطل ــدس ای ــب مق ــته های کت ــه نوش ــا توج ب
ــی همــان منتقــم خــون حســین Gاســت کــه  شــد کــه یمان
از کشــور عــراق و به طــور خــاص از بصــره می آیــد. اگــر خــدا 
بخواهد در شــمارۀ آینده شــواهد دیگری را از متون مقدس 
ادیــان الهــی در اثبــات ایــن قضیــه ارائــه خواهیــم کــرد.
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پیش درآمد
حرکت هــای اصلاحــی در طــول تاریــخ 
جهــت نیــل بــه مقصــود، بــه بینــش افراد 
 ـبه ویــژه خــواص  ـ نیــاز مبــرم دارنــد تــا 
راهبردهــاو سیاســت گذاری های هدفمنــد 
ــری را  ــر ثم ــج مثم ــرده، نتای ــزی ک را پی ری

رقــم بزننــد.

مســائل  از  رهبــری  مســئله  همیشــه 
چالش برانگیــز در جریان هــای اصلاحــی 
اســت. هرچــه مســئله مدنظــر جریــان 
اصلاحــی گســترده تر و وســیع تر باشــد، 
و  پررنگ تــر  خــواص  و  رهبــری  نقــش 

بــود. مهم تــر خواهــد 

مقدمه
حرکــت اصلاحــی عظیــم کربــلا از ایــن 
قاعــده مســتثنا نیســت و فاکتورهــای 
ــه  ــود دارد ک ــزرگ را در خ ــلاب ب ــک انق ی
یکــی از ایــن فاکتورهــا وجــود رهبــری 
کار کشــته، تحلیل گــر سیاســی چیره دســت 
ــه جریان هــای  ــالا نســبت ب ــا بینــش ب و ب
سیاســی زمــان خویــش  ـهم چون حســین 

ــی ـ اســت. ــن عل ب

اجتماعــی  پدیده هــای  کــه  آنجایــی  از 
علمــی  ثابــت  پدیده هــای  برخــلاف 
به وجود آمــدن آن هــا می توانــد معلــول 
چندیــن علــت باشــد، طبیعتــاً نهضــت 

عظیــم عاشــورا نیــز دارای چندیــن بعُــد و 
ــه  ــان ک ــوده و برخــلاف مادی گرای ــه ب جنب
قائل انــد انقلاب هــا به ماننــد دیــگ بخــار 
اســت کــه بــه درجــه انفجــار رســیده اســت 
و رهبــران تنهــا نقــش قابلــه را در ایــن 
ــا بررســی  زایــش جدیــد بــازی می کننــد، ب
 ،Gحیــات سیاســی فرهنگی امــام حســین
حداقل در ده ســال قبل عاشــورا به خوبی 
بــه شــکل گیری سازمان دهی شــده یــک 

ــم. ــی می بری ــم پ ــلاب عظی انق

در ایــن میــان امــام حســینG بار ســنگین 
ــای  ــری توده ه ــه و رهب ــئولیت توجی مس
ــرار  ــر دوش علمــا و خــواص ق مــردم را ب
می دهــد؛ به عبــارت دیگــر قیــام امــام یــک 

سیداحمدالحسن;:
نوح ایستاد همان طور که صالح و شعیب پس از او ایستادند، در حالی که بر قومش آه 

می کشید و حسرت می خورد. 
)روشنگری هایی از دعوت های فرستادگان، جلد 2، روشنگری از سخنان فرستادگان با عذاب شدگان(

نقش خواص در نهضت عاشورای حسینی
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قیــام آگاهانــه و مســئولیت پذیر بــود.

امام مسئولیت خواص را در مناسبت های 
نهضــت  به هدف رســاندن  در  مختلــف 
ــور  ــد. اصــلاح ام ــو می کردن ــش بازگ خوی
نهی از منکــر و  و  امربه معــروف  و  امــت 
عمــل بــه ســیرۀ رســول اکــرم xو امــام 
علــی Gبرنامــۀ اصلاحاتــی امــام بــرای 
رهایــی امــت جــدش از چنــگال امپراتوری 
همــه  بــرای  آزادگــی  پیــام  و  بنی امیــه 
نســل های آینــده بــود؛ لــذا امــام یــک 
جنبــش عظیــم فرهنگــی بــه راه انداخــت 

ــا حقیقــت برهمــگان روشــن شــود. ت

امــام دو ســال قبــل از مــرگ معاویــه، در 
مِنــا بــا صحابــه و تابعین و بــزرگان آن روز 
بــلاد اســلامی دیــدار کــرد و فرمود:»دیدید 
کــه ایــن مــرد زورگــو و ســتمگر بــا مــا 
ــا  ــن در اینج ــرد. م ــه ک ــا چ ــیعیان م و ش
ــذارم،  ــان می گ ــا شــما در می ــی را ب مطالب
ــق، و اگــر دروغ  ــود، تصدی اگــر درســت ب
بــود، تکذیــب کنیــد. ســخنان مرا بشــنوید 
و گفتــار مــرا بنویســید و وقتــی بــه شــهرها 
ــراد  ــا اف ــتید، ب ــو برگش ــل خ ــان قبائ و می
معتمــد در میــان بگذاریــد و آن را بــه 
رهبــری مــا دعــوت کنیــد؛ زیــرا می ترســم 
توســط  امــت  )رهبــری  موضــوع  ایــن 
ــه دســت فراموشــی ســپرده  اهل بیــت( ب
شــود و حــق نابــود و مغلــوب گــردد.« 
احتجــاج، طبرســی ص۱6۱، الغدیــر علامه 

امینــی، ج ۱، ص۱9۸

کتــاب  در  شــعبه  علــی  بــن  حســن 
نقــل  امــام  از  خطبــه ای  تحف العقــول 

می کنــد کــه بــه قرینــه مشــخص می شــود 
همــان خطبــۀ مِنــا باشــد:

گروهــی  شــما  مقتــدر،  رجــال  »...ای 
و  نیکــی  و  دانــش  بــه  کــه  هســتید 
پرتــو  در  داریــد.  شــهرت  خیرخواهــی 
دیــن خــدا در دل هــای مــردم عظمــت 
ــما  ــرافتمند از ش ــد. ش ــت یافته ای و محب
حســاب می بــرد و ضعیــف شــما را گرامــی 
مــی دارد و کســانی کــه بــا شــما هم پایــه و 
درجه انــد و بــر آن هــا نعمتــی نداریــد شــما 
را بــر خــود مقــدم می دارنــد... مــن بر شــما 
کــه به ســبب ســوابق و ایمانتــان برگــردن 
خــدا منــت می نهیــد، می ترســم کــه از 
ــاری  ــذاب و گرفت ــما ع ــر ش ــدا ب ــرف خ ط
ــی  ــام بزرگ ــه مق ــما ب ــرا ش ــد؛ زی ــرود آی ف
رســیده اید کــه دیگــران دارا نیســتند و بــر 
دیگــران برتــری یافته ایــد. نیــکان و پــاکان 
را احتــرام نمی کنیــد، در صورتــی  کــه شــما 
به خاطــر خــدا در میــان مردم مــورد احترام 
هســتید. شــما بــه چشــم خــود می بینیــد 
ــا  ــه پیمان هــای الهــی را می شــکنند و ب ک
قوانیــن خــدا مخالفــت می کننــد، ولی بیم 
بــه خــود راه نمی دهیــد. از نقــض عهــد و 
پیمــان پدرانتــان بــه هــراس می افتیــد، 
ــه اینکــه پیمان هــای رســول خــدا  ــی ب ول
شکســته یــا خــوار و بی مقــدار گشــته، 

هیــچ اهمیــت نمی دهیــد... .

زمــام امــور بایــد بــه دســت کســانی باشــد 
ــر  ــن ب ــدا و امی ــکام خ ــه اح ــم ب ــه عال ک
حــلال و حــرام او هســتند و شــما دارای 
ــد  ــتتان گرفتن ــد و از دس ــام بودی ــن مق ای
ــام را از دســت شــما  ــن مق ــی ای و هنگام
گرفتنــد کــه از پیرامــون حــق پراکنــده 

شــدید... .«
را  خــواص  وظایــف  به صراحــت  امــام 
طریــق  از  می خواهــد  و  برمی شــمارد 
بنی امیــه  اســتبداد  علیــه  روشــنگری 

کنــد. جریان ســازی 

امــام در جاهــای دیگــر نیــز مســئولیت 
خــواص را برمی شــمارد و بــا نــگاه بــه 
روشــنگری امــام، خــواص بابصیــرت را از 
خــواص بی بصیــرت می تــوان تمییــز داد.
ــن  ــه همی ــان ب ــز جری ــخ نی ــول تاری در ط
ــروی  ــاه کلید پی ــرت ش ــود. بصی ــوال ب من

حــق و یاری رســاندن بــه آن اســت.
از  بعــد  نخبــگان  همــان  یــا  خــواص 
نقــش مهــم رهبــری، مهم تریــن عامــل 
و  انقلاب هــا  یــا شکســت  پیــروزی  در 

هســتند. نهضت هــا 

در عاشــورای حســینG، مــرز میــان دو 
جریــان خــواص بــا بصیــرت و خــواص 
بی بصیــرت به روشــنی مشــخص می شــود؛ 
آن هــم از طریــق پیوســتن بــه حســین یــا 

اقــدام علیــه او.

عبیــدالله بــن زیــاد در کوفــه علیــه حســین 
Gســخنرانی کــرده و او را باعــث فتنــه در 
ــی  ــد؛ ول ــلمانان معرفــی می کن ــان مس می
مطمئــن بــود نمی توانــد افــکار عمومــی را 
باسیاســت های خــود همــراه کنــد؛ لــذا نیاز 
بــه یــک پوشــش دینی داشــت که مــردم را 
اغــوا کنــد، پــس بــه خــواص پنــاه می بــرد. 
ــن ربعــی مــی رود از او  ــه ســراغ شــبث ب ب
می پرســد کــه آیــا جنــگ بــا فــرد باغــی 

)خارج شــده از حــق( واجــب اســت؟!  

 سیداحمدالحسن;:
علت وقوع عذاب، انحراف و فساد، مُضاف بر نپذیرفتن هرگونه تلاشی برای اصلاح این 

انحراف، و تکذیب فرستادگان خداوند سبحان و متعال است.
 )روشنگری هایی از دعوت های فرستادگان، جلد 2، روشنگری از دلایل و موجبات عذاب(
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 شــبث می گویــد: بلــه. ابن زیــاد می گویــد 
حتــی حســین؛ شــبث کــه دنیازدگــی او را 
کــور کــرده بــود نمی توانســت بگویــد خیر؛ 
ــه  ــد اســت کــه همــان فئ ــن یزی بلکــه ای
باغیــه )گــروه خارج شــده از حــق( اســت 
و متأســفانه بــا صراحــت می گویــد حتــی 
اگــر حســین باشــد؛ و ایــن دســتاویزی 
ــه  ــاد ک ــل ابن زی ــرای کســی مث می شــود ب
 Gبــا فتــوای شــرعی علیــه امــام حســین
ــم را  ــت عظی ــرد و آن جنای لشکرکشــی ک

رقــم زد.

دنیاطلبــی و زیاده خواهــی برخــی خــواص 
نتیجــه  پدیــده  ایــن  متأســفانه   ـکــه 
سیاســت گذاری ســالیان متمادی معاویه 
بــودـ باعــث شــد کســانی مثــل عمــر 
ــن  ــن ابجــر، شــمر ب ــن ســعد، حجــار ب ب
ذوالجوشــن، شــبث بــن ربعی بــه مصاف 
امــام رفتــه و عــوام را همــراه خــود کننــد.

تطمیــع خــواص بی بصیــرت اهــل کوفــه 
کــه باعــث پراکنده شــدن اهــل کوفــه 
ــان  ــد، جری ــل ش ــن عقی ــلم ب ــرد مس از گِ
دگرگــون  را  امــام  قیــام  شــکل گیری 
خــورد رقــم  حادثــۀ کربــلا  و  ســاخته 

سیداحمدالحسن;:
شروع عذاب، رو کردن دنیا به اهلش  ـکه فرستادگان را تکذیب کرده اندـ است: )درب های 

هرچیزی را به رويشان گشوديم(. 
)روشنگری هایی از دعوت های فرستادگان، جلد 2، روشنگری از مقدمات عذاب(

بی بصیــرت  خــواص  شــاخصه های  از 
اهــل کوفــه عــدم داشــتن قــدرت تصمیــم 
بــارز  نمونــۀ  بــود؛  درســت  و  به موقــع 
آن عمــر بــن ســعد بــود. زیاده خواهــی 
ــه  ــه حــوادث کوف ــط وی ب او و نگــرش غل
خــون  بــه  هــم  دســتش  شــد  باعــث 
ــک  ــم مُل ــود و ه ــته ش ــهدا آغش سیدالش
ــای خــود  ــم دنی ــد. ه ری را از دســت بده
را تبــاه کــرد و هــم آخــرت خویــش را.

مســئلۀ مهــم دیگــری کــه باعــث شــد مردم 
حســین  امــام  نجات بخــش  بــه کاروان 
نپیوندنــد ایــن بــود کــه بــزرگان قــوم از 
بیــان حقایــق ســر بــاز زدنــد و سرســپرده و 
ــدند.  ــه ش ــر کوف ــوش امی ــلام حلقه به گ غ
کتمــان حقیقــت و ســیاه کاری باعــث شــد 
افــراد جامعــه در پســتوی خانه هــا مخفــی 
شــوند و مــرگ تدریجــی ذلت بــار را بــر 
مــرگ در رکاب حســین بــن علــی  ـکــه خــود 
خواهــان قــدوم وی بودنــدـ ترجیــح دهنــد.

در مقابــل، خواصــی چــون حبیــب بــن 
هانــی  عوســجه،  بــن  مســلم  مظاهــر، 
ــات  ــۀ تبلیغ ــم هم ــروه و... علی رغ ــن ع ب
مســموم و اغواکننــده، توانســتند در رکاب 
امــام و در جبهــۀ حــق، برتریــن صحنه های

جهــاد را بــرای احیــای ارزش هــای دیــن بــه 
نمایــش بگذارنــد. اینــان کســانی بودنــد کــه 
امــام فرمودنــد بهتــر از یارانــم یارانــی ســراغ 

نــدارم.
بصیــرت کار خــود را کــرد. بصیــرت ایــن 
جماعــت برگرفتــه  از بازتابــش نــور الهــی 

امــام حســینG بــود.
ــی حســین ــۀ تمــام  نمــای تجل  آن هــا آیین

G شــدند. هرکــدام از آن هــا به نوبــۀ خــود 
چنــان شــناختی از حســینG پیــدا کردنــد 
کــه امــام باقــر Gبــه  هنــگام ســلام دادن به 
انصــار می فرمایند:»باِبَــی انَتُــم و امُــی: پــدر 
و مــادرم بــه فــدای شــما.« و ایــن عبــارت 
ــن افــراد در تحقــق  ــر ای بیانگــر عمــق تأثی
اســت.  Gامــام حســین والای  اهــداف 

ســخن آخــر اینکــه، نقــش خــواص بعــد از 
نقــش رهبــری در هدایــت جامعه به ســوی 
ــیار  ــی بس ــای دین ــن و ارزش ه ــای دی احی
مهــم اســت؛ به صورتــی کــه امــام حســین

G بــار مســئولیت روشــنگری توده هــای 
می نهــد؛ آن هــا  گــردن  بــر  را  مــردم 
و طــی راه کــردن بــدون بصیــرت تحــت هــر 
عنوانــی، نهایتــش ضلالــت و ســرافکندگی 
دنیــا و عــذاب در آخــرت خواهــد بــود.

به قلم:سید علاء علوی



در قیام سیدِ کرب وبلا بس رازهاست
آن که درس از مکتب مولا بگیرد پس کجاست؟

جمع اسراری که بنِهُفته به هر گامِ حسین
یعنی اینکه حاکمیت جمله از آنِ خداست

هرکه غیر از این بگوید بنده ی دنیا شده
کیسه ی دِرهم چو طبلِ پوچ، تنها پُر صداست

داستانی از پسِ تاریخ گر پنداری اش
قصه ی این نامه ها بی شک حدیثِ اصل ماست

جوهرِ این پیک ها آخر به خون آلوده شد
گرچه متنش مملو از »جانم حسین جانم بیاست«

سِرّ، همین اصرارهای خالی از ایمان بود
این شکستِ دائمیِ منتظرها در وفاست

انتظار آداب دارد اولش اخلاص بود
در وصال یار پابرجای ماندن ها رواست

دومین سِرّ با زبان با دست با جان بیعت است
بیعتِ تنها به الفاظْ عاقبت بادِ هواست

درس های محضر استادِ طف جاری شده
همچو جاری بودن قرآن میان این سراست

نامه ها شد دست مهدی و سفیرش آمده
لیک دنیا کوفه و عالم همه فکر طلاست

آن که شهر ری وجودش را به مسخ آورده است
یا کسی که غرق امیال است و یک انسان نماست

ای مسلمان بین کدامی؟ حُر، حبیبی، یا عُمر؟
شمرْ در خود داری و یا جَون جانت در رجاست؟

این تو و این مسلم و این راه سوی کربلا

درسِ کلُِّ کربلا یعنی که جان بهر فداست

وصال یار
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 حل جدول شمارۀ  سه

سیداحمدالحسن;:
بروز و ظهور »منِ« مخلوق به صورت آشکارا، مجازات در پی دارد. 
)در محضر عبد صالح، ج ۱، »من از او برترم« مشکل همیشگی منکران(.
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